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 طرح مسئله
هاي حديثي، چند امر مشترک قابل پيگيرري اسر ن اگراه  ر          در بررسي حوزه

هراي   ز بر را يا ، ميراث حديثي حوزة مورد پژ هش   گوار  تاريخي، اگاه متمر  بر  
شودن برراي رسريد     هايي مي ها   فصل آ ،    هر يک از اين س  محور ايز شامل شاخ 

ب  اگاهي    ، علل پديداري يک حوزة حديثي، تحولات   تطرورات پريش آمرده در    
ش   بررسري  بستر يک حوزه،   چرايي افول حوزة حديثي مورد مطالعر ، مرورد سرن    

پريير   گيردن رسيد  دقيق ب  اين اگاه     با تمر ز بر را يا  هر حروزه امارا    قرار مي
هاي حديثي شريع ، حروزة قرر بررخ ز حروزة مدينر    ب رداد،         اس ن در ميا  حوزه

آيد    محدثا  بسيار بزرگي را در خود جراي داده اسر ن    اي ميااي ب  حساب مي حوزه
اي  قر، محمد بن حسن بن  ليد اس     تأثير قابل م حظر  از جمل  برجستگا  علمي 

هراي   در تاامل   امود حوزة قر،   در جه  ر يارد بزرگا  پس از خرود در ااديشر   
مطرح شده از جااب  ي داشت  اس ن ياي از امودهاي ر يارد اصحاب يرک حروزه،   

 ها در اعتبارسن ي احاديث اس ن بررسي گواة تعامل   شيوة آ 
ي اا ام شده)تا زما  اگارش اين پژ هش( اثري مستقل در اين براب بر    طبق بررس

اروادر  ها تا نو  بر محور استثناي ابرن  ليرد دربرارة  تراب      دس  ايامدن بيشتر پژ هش
هاي مختلر    آاا  ب  موارد ديگر   گوا  ، بي1محمد بن يحيي ساما  يافت  اس  الحکمة

توج   افي شودن هردز از ايرن پرژ هش،     هاي آ    پيامدهاي آ  استثنا، ريش  يا ريش 
هاي ديگر استثنا در اگاه اعتبارسن ي ابن  ليد   ارائ  الگويي ر شرمند     يادآ ري گوا 

اسبتاً فراگير در برخورد با استثنائات ابن  ليد اس ن اگاشتة پريش ر  در ايرن براره، برا     
مسئلة اسرتثنا   تر ب  بررسي يابن  ليد   آراي  ي   ب  صورت جزئاگاهي ب  شخصي  

 پردازدن    مفهوم   پيامدهاي آ    اقش آ  در توثيق   تضعي  را يا  مي

 شناسي شخصيت
محمد بن حسن بن احمد بن  ليد ابوجعفر قمي)   برخري ا  را در اصرل قمري    

ااد( صاحب م لس درسري باشراوه بروده  ر       ادااست ، بلا  ازيل   سا ن قر دااست 
(  ي در سال 023ق، ص1111اده اس ن)شيخ طوسي، اي را پر رش د اخبگا  فرزاا 

( ا اشي،  ي را بزرگ اهل قرر   فقير      080ق، ص1131فوت  ردن)ا اشي،  010
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القدر   آشنا ب  علرر رجرال   مرورد     جا(   شيخ طوسي، ا  را جليل دااد)هما  ثق  مي
 ( 112تا، ص  ندن)بي اطمينا  معرفي مي

ع  بوده اس ن ايرن مطلرب را از گرزارش     ي، محدثي آگاه ب  مصنفّات   اصول شي
توا  استفاده  رد  ر   ي را   شيخ طوسي دربارة حيدر بن محمد بن اعير سمرقندي مي

 نندة تمامي مصنفّات   اصول شيع  از محمد بن حسن بن احمد بن  ليد قمري   ر اي 
،  ي لسا  الميرزا  ( ابن ح ر عسق اي شافعي ايز در 121ق، ص1111داادن)همو،  مي
 (101، ص1  ج 131ر131، ص1ق، ج1033 ندن) از بزرگا    شيوخ شيع  معرفي مي را

  کتب ابن وليد
اشاره  رردن ا اشري    ال امع   تاب  تفسير القرآ توا  ب   از ميا  آثار بارز  ي مي

 ( 080ق، ص1131ن«)تفسير القرآ     تاب ال امعل   تب منها  تاب »اويسد:  مي
(   213ترا، ص  )ابرن اردير، بري   ال امع في الفق ر با  ي، ابن ادي ال امعاز  تاب 
( تعبير 23، ص1ق، ج1138)آقا بزرگ تهرااي، ال امع في الحديثبا  اليريع صاحب 
/ شرري   131   31ش، ص1011ااد     جود ر ايات فقهي)رنک: ابن قولوير ،    رده

(   توحيردي)ابن  111، ص1ق، ج1110/ شريخ صرد ق،   221ق، ص1111مرتضي، 
( در ايرن  تراب برا عنروا      221ق، ص1038/ شيخ صرد ق،  103تا، ص طا  س، بي
سازگارتر اس ن اين  تاب،  تابي مرجع   در اختيار ابن طا س   در  اليريع صاحب 

جا( شيخ صرد ق، شريخ    زما  ع م  م لسي در اختيار داماد ع م  بوده اس ن)هما 
را از  تاب  امشهدي   ع م  حلي، زيارت حضرت امام رض المزارطوسي، صاحب 

ق، 1110/ همرو،  81، ص3ش، ج1011 نندن)شريخ صرد ق،    ابن  ليد اقل مي ال امع
 831، ص2ق، ج1000/ ع مرر  حلرري، 111ق، ص1110/ شرريخ مفيررد، 132، ص2ج
( ا اشي در ترجمة اسماعيل بن جابر جعفي، اشاره ب   تابي ديگر از ابن  ليرد  831 

ق، 1131) «حسن بن الوليد فري فهرسرت ن  ذ ره محمد بن ال»دارد:  فهرس با اام  تاب 
 (02ص

 استادان و شاگردان 
اي  ر    هاي مؤثر در اقل ميراث حديثي شيع  اس ، ب  گوا  ابن  ليد از شخصي 

در طريق بسياري از  تب اصحاب   مصنّفات ايشا   اقع شده اسر ن  ي، بيشرتر از   
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شعري قمي اقل محمد بن حسن صفار   حسين بن حسن بن ابا    سعد بن عبدالله ا
 (112تا، ص / شيخ طوسي، بي080ق، ص1131 ندن)رنک: ا اشي،  ر اي  مي

تروا  بر     از شاگردا  پر ر اي  ا     در طريق  تب  ي ايز حضور دارارد، مري   
 افراد زير اشاره  رد: 

ا اشي    خرود شراگرد ابرن ابري جيرد اسر ، در ترجمرة  ي        ن ابن ابي جيد: 1
 ( 080ق، ص1131«) ليد( ل  ب ميع  تب    احاديث ن رأي  اجازت )ابن» اويسد: مي
تا،  ن احمد بن محمد پسر ابن  ليد،  ي از مشايخ شيخ مفيد اس ن)حر عاملي، بي2
  اخبراا »اويسد:  ( شيخ طوسي مي211   211، ص2ق، ج1113/ خويي، 21، ص2ج

 ،011، 210ترا، ص  شيخ طوسي، بي«)عن احمد بن محمد بن الحسن، عن ابي ن جماعة
 ( بيش از د يس  ر اي ، توسط احمد از پدرش  جود داردن110   122
  »اويسرد:   ن محمد بن علي بن حسين بن بابوي ، شيخ صد قن شريخ طوسري مري   0
، 28)همرا ، ص «عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد برن الحسرن   جماعةاخبراا 
38 ،111 ،121 ،111 ،230 ،212 ،211 ،211 ،213 ،013 ،011 ،021 ،011 ،010 ،011 ،
(    بسيار تح  تأثير 112   131، 181، 111، 110، 113، 110، 112، 110، 138، 011

ش، 1011/ هما ، 33، ص2ق، ج1110آراي استاد خود بوده اس ن)رنک: شيخ صد ق، 
 (011ص
ن جعفر بن محمد بن جعفر بن موسي بن قولوير ن  ي ر ايرات فرا ااري از ابرن     1

، 1؛ ج101، ص1؛ ج211، ص1ش، ج1011طوسري،    نردن)رنک: شريخ    ليد اقل مري 
 (18   11، 11، 01، 01، 00ش، ص1011/ ابن قولوي ، 11   02ص

تروا  بر  هرار   برن موسري برن احمرد          نندگا  از ابن  ليد مري  از ديگر ر اي 
جعفرر برن     ( 449ق، ص1111/ طوسي، 103ق، ص1131ري)رنک: ا اشي، ابَعُلَّالتّ

( 123ق، ص1111/ طوسي، 120ق، ص1131اشي، حسين بن علي المؤمن القمي)ا 
 (13ر11، ص1083اشاره  ردن)رنک: مطهري، 

بيشتر مشايخ ابن  ليد از محدثا  مشهوراد، هر چند    برخي از آاا  ايرز توثيرق   
 توا  ب  اين افراد اشاره  رد: اادن از استادا   ي مي اشده
ابن  ليرد از  ي   ن احمد بن ادريس اشعري قمي    بيش از پن اه ر اي  توسط1
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، 1ش، ج1011اقل شده اس ن)براي اموا  رنک: طوسري،   تهييبين  من لايحضر در 
 (231، ص8؛ ج133، ص1؛ ج1ص
يل قمي؛ ا اشي   شيخ طوسي،  ي را از  جوه اصرحاب    ثيرر   ن حسن بن مت2ّ

/ همرو،  101ترا، ص  / طوسري، بري  13ق، ص1131اادن)ا اشي،  الحديث معرفي  رده
 (121ق، ص1111
سعد بن عبدالله اشعري قمي    از شريوخ، فقهرا، موثقرا    صراحب تأليفرات       ن0

 (211تا، ص / طوسي، بي111ق، ص1131گسترده قمي اس ن)ا اشي، 
ق، 1131ميري،    از مشايخ   موثقا  قمي اس ن)ا اشي، ن عبدالله بن جعفر ح1ِ
يسر   ، حد د ب سائل   تهييب( ابن  ليد از  ي در 231تا، ص / طوسي، بي213ص

 ر اي  داردن
 خ الصفار،    از ابن  ليد بيش از هفتصرد ر اير  بر     ن محمد بن حسن بن فر1ّ

 ذ ر شده اس ن  سائل   فقي    تهييبينطريق صفار در 
ن محمد بن يحيي العطار القمي؛ ابرن  ليرد از  ي د يسر  ر اير  داردن)رنک:     1

 (10ر23، ص1083مطهري، 

 آرای ابن وليد
هايي)گاه خراص( در مسرائل فقهري، تفسريري،      ا  آرا   ااديش تو براي ابن  ليد مي

هاي گواراگو  بر     هاي  ي در زمين    مي   رجالي ياف ن براي آشنايي  لي با ديدگاه
 گرددن هايي از هر يک اشاره مي اموا 

، 2، ج1011هايي ماانرد حرر)رنک: شريخ صرد ق،      در فق  در بحث نظريات فقهي:
، 1(، اهرري از ت ديررد قبر)همررا ، ج  111، ص1(، غسررل ز  مي )همررا ، ج 113ص
(، جلو ااداختن خطبة اماز جمع    011(، قنوت خوااد  ب  فارسي)هما ، ص 183ص

(، اماز حضررت  111(، اماز خوز)هما ، ص102تهليل   تابير آ  بر اماز)هما ، ص
(، اضراحي)هما ، ص  33، ص2(، ر زة يروم ال ردير)هما ، ج  111)هما ، صفاطم 
 (، ديررن   قررر 33(، سرريل  ادي مهز ر)همررا ، ص83، ص0ما ، ج(، شررفع )ه131

(، ز رات   معنراي فري    212(، اجاره)هما ، ص231(، قبال )هما ، ص133)هما ، ص
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تروا  مشراهده    هايي از آراي فقهي ابن  ليد مي ( موارد   اموا 221سبيل الله)هما ، ص
  ردن

ر ايي ب  جاي مااده  صد   اود   يک ر اي  از ابن  ليد در  تب ديدگاه تفسيري:
از پردر   ، شيخ صد ق در ذيل ر اير  امرام صرادق   قرآ تفسير  ةاس ن در مسئلة شيو

گراميشا )ما ضرب رجل القرآ  بعض  ببعض الا  فر(ن    از ابن  ليد اقل  رده اسر ،  
سأل  محمد بن الحسن عن معني هيا الحديث؟ فقال: هو ا  ت يب الرجل »اويسد:  مي

/ برراي اطر ا از   133، ص1011)شريخ صرد ق،   «اخررين  آيةة سرير  بتف آيةة في تفسير 
 (80، ص0ق، ج1111هاي معار  رنک: طباطبايي،  ديدگاه

از موضوعات پر حاشي    مهر در مسائل   مي ميا  ااديشرمندا    مباحث کلامي:
بر    مرن لا يحضرره الفقير    اس ن مرحوم شيخ صرد ق در   متقدم، موضوا سهو النبي

  ديدگاه منارا  آ  اشاره دارد   با تأييرد آ ، در ايرن مسرئل  پيرر      موافقا  اين مسئل  
پييردن اين مسرئل   ر  ياري از     گردد   ب  شدت از  ي تأثير مي استاد خود ابن  ليد مي

از جااب شريخ   ،ر   ب داد اس  ر يا گر هي از قميو  منازعات اساسي   مي مدرس  قر
 132، ص11ق، ج1131م لسي، ( سيد مرتضي   شيخ طوسي)101ق، ص1110مفيد)
 2( مورد بازاگري   پاسخ قاطع قرار گرفت  اس ن113  

( مبنري  018، ص1ق، ج1110شيخ صد ق پس از اقل ر ايتي)رنک: شيخ صرد ق،  
بر اسهاء پيامبر   اشاره ب  ر اي  ذ  الشمالين، ديدگاه مقابل جواز سهو النبي را، ديدگاه 

پردازد    اگر سرهو در   ها ب  پاسخ اين سؤال مي  غ ت   مفوض  دااست    با تبريّ از آ
 جرود دارد، در   در تبلير  پيرامبر  عدم  قروا اشرتباه   اماز جايز اس ، چ  تضميني در 

اادن  ي با تفا ت اهاد  ميا  سهو ديگرا  با سرهو پيرامبر، سرهو     حالي    هر د  فريض 
  م استاد خود ابن  ليد اشاره  دااد،   آاگاه ب  النبي را من الله دااست    آ  را اسهاء مي

   ا  شيخنا محمد بن الحسن بن احمرد برن الوليرد يقرول: ا ل     »اويسد:   ند   مي مي
في هريا المعنري،    ة  لو جاز ا  ترد الاخبار الوارد في ال لو افي السهو عن النبي درجة

 ( 013، ص1هما ، جن«)الشريعةل از ا  ترد جميع الاخبار،  في ردها ابطال الدين   
اگاشت  اسر ، پرس از    مرحوم شيخ مفيد در رسالة مستقلي    در عدم سهو النبي

اقل شده، ااظر ب    م ابرن  ليرد،    اشاره ب  ر ايات گوااگو  ديگري    در مورد اابيا
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في ب علي الشيخ الريي حاير  ايهرا الاخ عنر  ا      »اويسد:  خطاب ب  شيخ صد ق مي
 ايات، ليخرج بيلک عن ال لو علي ما ادعراه، فرا  دا    يدين لله بال ما تضمنت  هيه الر

بها خرج عن التوحيد   الشرا،   ا  ردها ااقض في اعت ل ،   ا   را  ممرن لايحسرن    
، 1083/ ايرز رنک: مطهرري،   11ق، ص1110شريخ مفيرد،   «)لضرع  بصريرت ن   المناقضة

 (81ر11ص

 های رجالي ابن وليد انديشه
خويش، محمد بن حسن برن  ليرد را    فهرس    بيا  شد، شيخ طوسي در  همچنا 

تروا  از ميرا   ترب      ندن برخي آراي رجالي  ي را مري  آگاه ب  دااش رجال معرفي مي
 شود: ها اشاره مي شيخ صد ق    تب رجال ب  دس  آ رد    ب  آ 

اي در  ترب رجرالي ايامرده، امرا شريخ       ، ترجم عيّسمَدربارة محمد بن عبدالله مِ ن1
 ا  شيخنا محمد بن الحسن »اويسد:  در ذيل ر ايتي مي الرضا عيو  اخبارصد ق در 

)عيرو ،   «بن احمد بن الوليد سيئ الرأي في محمد بن عبدالله المسمعي ر اي الحديثن
 (21، ص1ق، ج1018
اصل اسرب  داده شرده بر  زيرد ارسري   زيرد زراد از اگراه ابرن  ليرد  ضرع            ن2
ب خالد بن عبدالله برن سردير را   (  ي همچنين  تا232تا، ص اادن)شيخ طوسي، بي شده

/ 113داادن)رنک: هما ، ص موضوا،    اضع اين اصول را محمد بن موسي همدااي مي
 (008ق، ص1131ا اشي، 
المرؤدب را ضرعي    مخلرط در اسِرناد      ةبط ي، محمد بن جعفر بن احمد بن  ن0
 ( 010ق، ص1131دااست  اس ن)ا اشي،  مي

بيد از يرواس برن عبردالرحمن را غيرر     ابن  ليد، متفردات محمد بن عيسي بن ع ن1
دااست  اس ، در حالي    ا اشي اين ديدگاه را مخال  ديدگاه اصحاب بيا   معتمد مي

سرمع   »اويسرد:   ( شيخ طوسي از قول شريخ صرد ق مري   018 رده اس ن)هما ، ص
، يعتمرد  ةصحيحمحمد بن الحسن بن الوليد يقول:  تب يواس التي هي بالر ايات  لها 

ما ينفرد ب  محمد بن عيسي بن عبيد   لر ير ه غيره فاار  لا يعتمرد علير    لا    عليها الا 
 (111تا، ص طوسي، بي«)يفتي ب ن
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اقرل   ةمةَ ورَاُگر هي از بزرگا  قر از ابن  ليد در رابط  با متفرردات محمرد برن     ن1
(  ي، 023ق، ص1131اادن  ي ب  جه  طعن ب  غلو غير معتمد اس ن)ا اشري،    رده

   اشعريو  قر ب  جه  طعن ب  غلو تصمير ب  قرتلش گرفتنرد، امرا    هما   سي اس  
 قتي متوج  شداد    اهل اماز اس ، از اعتقاد خرود دسر  برداشرتندن)ابن غضرائري،     

 دااردن  را اقري   برد   فسراد مري     ةاورمة ( ابن غضائري، حرديث ابرن   30ق، ص1011
 جا( )هما 

اب معرفري شرده   ابن  ليرد، اسرماعيل برن جرابر جعفري داراي  تر       فهرس در  ن1
 (02ق، ص1131اس ن)ا اشي، 

ترين مردم در حيرات        فرموداد: محبوب با توج  ب  اقل ر اي  امام صادق ن1
بن اعرين، محمرد برن مسرلر   احرولن       ةممات ازد من چهار افراد: بريد الع لي، زرار

 اادن)شريخ  شودن اين چهار تن مورد اعتمراد ابرن  ليرد بروده     دااست  مي 0توسط ابن  ليد
 ( 11، ص1ق، ج1031صد ق، 

توا  گف  ابن  دربارة چگواگي تعامل ابن  ليد با آثار حديثي سعد بن عبدالله مي ن8
را  ر    المنتخبرات  ليد تمام آثار حديثي سعد را پييرفت  اس  ب  جز بخشري از  تراب   

، فااي لرر ار هرا عرن محمرد برن      المنتخباتالا  تاب »مرحوم شيخ صد ق با عبارت: 
/ ايز 211   211تا، ص ب  آ  اشاره  رده اس ن)طوسي، بي« زاء قرأتها علي الحسن الا اج
 (30ر81، ص1083رنک: مطهري، 

توا  ب    م شيخ صرد ق   هاي رجالي   حديثي ابن  ليد مي در بيا  جايگاه ديدگاه
 ل ما لر يصحح  ذلک الشيخ قدس الله ر ح    لر يحار »اشاره  رد    تصريح دارد: 

 (33، ص2ق، ج1110«)بار فهو عنداا متر ک غير صحيحنبصحت  من الاخ
هاي مهر ابن  ليد در مباحث رجالي    مورد توج  ارباب رجرال     از جمل  ديدگاه

محدثا  پس از  ي قرار گرفت  اس ،   قسم  د م اين اگاشت  را ب  خرود اختصراص   
  ن اي اس     از آ  ب  مستثنيات ابن  ليد تعبير شده اس داده اس ، مسئل 

 پيش از بررسي تفصيلي اين مسئل  لازم اس  معنا   مفهوم ل وي استثناء تبيين شودن

 مفهوم استثناء
در ل ر  بر    « ثنري »   اسر ، « ي      ث» اژة استثناء مصدر باب استفعال، از ريشرة  
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معناي تارار، منع، ااعطاز   ااصراز آمده اس ن استثنا در اصط ح علر احور    ريشة 
شودر خارج ساختن برخري از افرراد، از    يگر از عنوا  استثناء محسوب مي اربردهاي د

اسر ن   غيرر، سِروي، خ،ر ، عَردا، حاشرا(       مااند آ )« إلاّ»محد دة حار  ل، ب   سيلة 
م موع   ليّ  من : ن مستثني1اي    در آ  استثنا ب   ار رفت ، شامل س  ر ن اس :  جمل 

مسرتثني: مرورد   موضروعي  ر  از     ن 2  نير؛    يک موضوا يا اسر را از آ  خارج مي
ها حار استثنا جاري  ادات استثناء:  لماتي    ب   سيلة آ ن 0 شود؛ حار  لي خارج مي

 شودن مي
هاي فق ، اصول، تفسير   حديث ايز مطررح شرده    عنوا  استثناء در هر يک از دااش

، 1ق، ج1111سورة  هر / شريخ طوسري،     21اس ن)براي اموا  رنک: تفاسير ذيل آية 
تروا    ( ياي از  اربردهاي اين عنوا  را مري 181، ص0ق، ج1111/ شوشتري، 221ص

اي  برا پديرده   1فهرسر  در دااش رجال پيگيري  رد، زيرا در اط عات راه يافت  ب   تب 
شود،    معنا   مفهرومي خراص از آ  متناسرب برا      مواجهير    از آ  ب  استثناء ياد مي

شده اس ن هر چند زمينة اين برداش ، هما  رفتار حا ر در  موضوا اين دااش استفاده
 علر احو اس ن

( الادر استثناء رجالي برخي از موارد يا افراد، از حامي  لي برا ادات اسرتثناء)غالباً   
شواد، در اتي   جمل  مشتمل بر استثناء داراي س  ر ني اس     در  خارج   متمايز مي

گوار  بيرا   ررد: را ي،  تراب      توا  ايرن  در رجال را مي بالا ذ ر شدن از اين ر  استثناء
شخص ديگري را ببيند   بگويد مث ً از صد ر اي  يا را يتگر آ ، هشتاد مورد مقبرول  

 نرن آاچر  در   ر استثناء مي ر يعني قبول   پييرش اس    بيس  مورد آ  را از اين حار
 با مستثني اس ن من    اقش آ  در تعامل  اين ميا  مهر اس  حار مستثني

در بيا   لي مفهوم استثناء بايد گف     در يک عبارت مشتمل بر اسرتثناء هميشر    
هراي اسرتثناء    د  حار  جود دارد: حار اي ابي   حار سلبي،   اين امر در تمام گوا 

ماادن طبق مطالرب مرورد اسرتفاده از     اي تح  حار باقي مي  جود دارد، يعني م موع 
ماارد، مرواردي اسر   ر  اسرتثنا ننده       من  باقي مي ر تح  مستثني تب رجالي، آاچ  د

دهرردن پرس اگررر   دااررد   اجرازة اقررل مري   ااتسراب آ  را بر  معصرروم   شررا تررام مري    
گوار  از   مرحوم ابن  ليد در طريق ب  يک  تاب ديده شرد   هري    شناسي چو  حديث



 2931بهار و تابستان م، پنجم، شماره نه، سال  پژوهي لنام  حديثصفدو    66

ن  ي در مسرير  1اسر :   ااواا استثناء را ب   ار ابرده بود، اين رفتار امايااگر د  مطلرب 
 پييردن ن ميراث را مي2بيند؛  ااتقال اين ميراث خاص مشالي امي

توا  آ  را ب  چهار گر ه تقسير  استثناء در رجال داراي اقسام گوااگواي اس     مي
  رد:

 هاي استثناء: گونه
با اگاهي  لي ب  موضوا استثناء    در م موع  تراث فهرستي شيع  تحقق يافتر   

 توا  استثناء را ب  چهار بخش يا گوا  تقسير  رد: ش شده اس ، مي  گزار
 استثناء از ر ايات برخي از شاگردا  صاحب  تاب ن1

در ترجمة يواس بن عبدالرحمن، م موع  اط عات فهرس  شيخ طوسري دلالر    
هرا اسرب  بر      قمري  دااردن  هاي حديثي  ي را قابل قبول مري  ابن  ليد،  تاب ند     مي

ا  حرفي اداراد، اما اسب  ب  محمد برن عيسري برن عبيرد  ر  ياري از       ر ايات فقهي 
 ارد  رده   آاچر  را  دهندگا  ميراث حديثي يواس بن عبدالرحمن اس ، خدش   ااتقال

 ارد شرده  پرييرد،   ر امري  دهدرر منفرردات      فقط محمد بن عيسي ب  يواس اسب  مي
 قول ابن  ليد سر  طريرق  اس ن در توضيح اين مورد بايد گف ، مرحوم شيخ طوسي از 

ن صالح بن سندي)   2ن اسماعيل بن مرار 1 ند:  )را ي مستقير( ب   تب يواس بيا  مي
ن محمد بن عيسي بن عبيدن آاگاه از شريخ  0شدة صالح بن سعيد راشدي اس (  تحري 

 تب يواس برن عبردالرحمن   » ند    استادش ابن  ليد معتقد بوده:  صد ق گزارش مي
يات  لها صحيح  يعتمد عليها، الا ما ينفرد ب  محمد بن عيسي برن عبيرد   التي هي بالر ا

ترا، ش   شريخ طوسري، بري   «)عن يواس   لر ير ه غيره، فاا  لا يعتمد علي    لا يفتي ب ن
هراي   ( يعني در م موع   تب يواس حرفي ايسر ، تنهرا مشرال در ياري از راه    810

اتي را    محمرد برن عيسري برن     منتهي ب  ميراث يواس اس ن در اتي   بخشي از ر اي
داارد؛ از ايرن ر ،    عبيد ب  يواس اسب  داده اس ، ابن  ليد داراي اعتبار   ح ي  امي

باشد ا  اشاال ب  صاحب  تابن در اين گوا ، استثناء ب  مواردي  اشاال ب  طريق ا  مي
اتقالِ تعلق يافت     ميراثي ماتوب در ميا  اس ، يعني ترديد شخص استثناگر ب  مسير ا

 1تا اين ميراث اس ن

 استثناء از ر ايات برخي از مشايخ صاحب  تاب ن2
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گوا  استثناء ب  عاس گواة ا ل اس ؛ براي اموا ، سعد برن عبردالله صراحب     اين
(  رر  ابررن  ليررد از م موعرر  111ق، ص1131اي از  تررب اس )ا اشرري،  م موعرر 
در  تاب منتخبرات   هاي  ي،  تاب منتخبات را گرفت    بخشي از ر ايات سعد  تاب

پس از شرمارش  ترب سرعد از قرول      فهرس را استثناء  رده اس ن مرحوم شيخ در 
فااي لر ار ها عن محمد برن الحسرن الا    المنتخباتالا  تاب »اگارد:  شيخ صد ق مي

،   داايّم ر بن موسري الهَ   علي الاحاديث التي ر اها محمد اجزاء قرأتها علي    اعلم
 «ممرا اعررز طريقر  مرن الرجرال الثقراتن       المنتخبات تاب  قد ر ي  عن   ل ما في

( در اتي   ااتساب ر اياتِ محمرد برن موسري الهمردااي بر       211تا، ص )طوسي، بي
معصوم از اگاه ابن  ليد با ديدة ترديد اگريست  شده اس ن اين رفتار ابن  ليد اسب  

 ب   تاب منتخباتِ سعد حا ي س  اات  اس : 

 اس ن بن ابي خل  اشعري قمي آ  سعد بن عبدالله ال ن اين م موع  از 
 اسب  داده اس ن  بن سعد بن عبدالله اين م موع  را ب  معصوم

  ايرن  ترديرد دارد   جن ابن  ليد در ااتساب برخي از اين م موعر  بر  معصروم   
 نترديد از ااحية برخي از مشايخ سعد اس 

 استثناء جزء مشخص از اثر يا آثار حديثي ن0
ترر اسر ؛ برراي     تر   مصداق آ  مشخص وم، مورد استثناء شده جزئيدر گواة س

 ي  بصائر الردرجات مثال، ابن  ليد از م موع   تب محمد بن حسن الصفار،  تاب 
جزئي مشخص از  تب متعردد صرفار اسر )جعفري ربرااي،      بصائر ندن  را اقل امي

    ااتسابش را بر   (   يا گاه استثناء  ننده، تمام  تب را ي را پييرفت121، ش 1088
 نرد    ند، اما در ر ايتي خاص   مشخص ترديد خود را آشاار مي قبول مي معصوم

مثل ر اي  تحرير گوش  شتر    ابن  ليد با پييرش تمام  تب علي بن ابراهير   از 
ها بر  علري برن ابرراهير، تنهرا يرک          اقرار ب  صح  ااتساب آ  شرايعجمل   تاب 

 نرد،   ، دلال  بر حرم  گوشر  شرتر مري   شرايع   در  تاب ر اي  يعني ر ايتي را 
گوا  از استثناء با د  گواة  ( تفا ت اين083 ندن)هما ، ش امايد   اقل امي استثناء مي

قبلي در اين اس     مورد استثناء شده معين   مصداقش مشخص شرده اسر ، بر     
يسي چر  ميرزا     جو پي برد    محمد بن ع خ ز استثناء اوا ا ل    بايد با جس 
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منفردات دارد   يا در اوا د م بايد با بررسي مشخص شود    چ  ميزا  از ر ايرات  
 اس ن  داايّم سعد بن عبدالله از محمد بن موسي الهَ

 استثناء مفاهير  لي ن1
شرود     خواانرده  اگريار مري   گوار  اسرتثناء تشرخيص بر  صرورت  لري بر          در اين
برن  ا ندن مث ً در ترجمة محمد  مشخص امي  ننده هي  ح ر   مصداق خاصي رااستثناء
ل   تبننن   جميرع مرا   »خوااير:  مي (03ر08، ص1031راد،  )دربارة  ي رنک: مهد يسنا 

عن ابي جعفر ابن بابوي  عن ابي     جماعةر اه الا ما  ا  فيها من تخليط ا  غلو، اخبراا ب  
ترجمة محمد برن علري   ( يا در 123، ش131تا، ص طوسي، بي«)محمد بن الحسن جميعان

عن ابي جعفر ابن بابوي  عن ابير    محمرد    جماعةل   تبننن اخبراا بيلک »الصيرفي آمده: 
بن الحسنننن الا ما  ا  فيها من تخليط ا  غلو ا  تدليس ا  ينفرد ب    لا يعررز مرن غيرر    

هراي چهارگاار  جراي     ( معمولاً اسرتثناها در ياري از ايرن گوار     121هما ، ش «)طريق ن
  گيرادن يم

توا  رفتاري دااس     بيشتر در حروزة حرديثي قرر   آ  هرر      مسئل  استثناء را مي
تروا  ايرن پديرده را محرد د بر        توسط مرحوم ابن  ليد صورت يافت  اس ، امرا امري  

توا  از استثناء ب  عنوا  يک پديدة عرام در   اي خاص يا فرد خاصي  رد، بلا  مي حوزه
ش، 1018/  شري،  132ق، رقر 1131د  رد)رنک: ا اشي، پژ ها  شيع  يا رفتار حديث

(    داراي پيامدهاي خاص خود اس ن در تبيين پيامردهاي اسرتثناء، حاررِ    1311رقر 
يابد، در اگراهِ   من    مستثني   اقش حامي    ب  مستثني تعلق مي تعلق يافت  ب  مستثني
سب  بر  را يرا ، اقشري    توااد در توسعة توثيق يا تضعي  ا من ، مي ب  م موع  مستثني

 ليدي ايفا  ندن در بيا  ااگيزة استثناء   جه  آ ، ريشرة مسرئلة اسرتثناء را بايرد اقرد      
بخش بر  صرد ر    هاي حديث پيشين ب  منظور دستيابي ب  قراين اطمينا  محتوايي  تاب

س     استثناء هر ب  آثار را يا  ثق  همچرو   دااس ن از همين ر  حديث از معصوم
بدالله   محمد بن حسن صفار   هر را يا  ضعي  همااند محمد بن سنا    سعد بن ع

يابدن اينا  استثناء ابن  ليد در محدثا  بعدي داراي چ  تأثيري بروده   ابو سمين  تعلق مي
 العرده طوسي در  تاب  توا  در بيا  بارزترين اات  در اين زمين  ب    م شيخ اس ، مي

 (111، ص1ق، ج1111اشاره  ردن)رنک: شيخ طوسي، 
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 انواع توثيق

از آا ا    غاي  دااش رجال، شناخ  را يا  ثقر  از غيرثقر    برالتبع، شرناخ      
 ااد: خاص   عامن توثيق را د  گوا  دااست  اسناد   احاديث معتبر از اامعتبر اس ،

هاي رجال تصريح شده باشد    فر     مراد از توثيق خاص، آ  اس     در  تاب
 ن ثق  اس ، يا الفاظ ديگري آمده باشد،    دال بر توثيق  ي باشدنرا ي خاص   معي

مراد از توثيق عام، آ  اس     را يا  در ضرمن يرک قاعردة  لري   عمومي)ار       
شخصي خاص( توثيرق شرده باشرند؛ ماانرد قاعردة توثيرق مشرايخ ا اشري، قاعردة          

اارد   عين  ردهشيخوخ  اجازه  ننن    در اين زمين ، ااديشمندا  قواعدي را جعل   م
( در 213، ص1083   اگر بر را ي منطبق باشد، دليل بر توثيق ا  خواهد بودن)ربااي، 

اين مباحث، بيش از اعتبار خود افراد، اين عنرا ين  لري  ر  بر   ثاقر  گر هري از       
گيرردن)رنک:   را يا     زير م موعة ضابطة خاصري هسرتند، مرورد بحرث قررار مري      

 شر(ق، ابتداي فصل ش1111سبحااي، 
پس از شناخ    آشنايي با ااواا استثناء،   پيامد آ  ب  تبيين   بررسي چرايري    

اي پردامن    با اهمي  از آ ،    معر ة آراء رجالي شده اس ،  مفهوم استثناء در گوا 
پردازيرن مرحوم ا اشي در  تاب خود، پس از طرح اام محمد بن احمد بن يحيي  مي
ن با راد     ي از ضعفا اقل ر اي   رده   بر مراسريل  اصحاب ما بر اي»اويسد:  مي

اعتماد اموده اس    اينا  از چ   سي ر اي  دريافر   نرد، برراي ا  چنردا  مهرر      
محمد  رواية ا  محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من »آ رد:  آاگاه مي« ابوده اس ن

اروادر   تراب      بر  شرمارش چنردين افرر از ر ات    ننن« بن احمد بن يحيي ما ر اه 
/ مرحوم شيخ طوسي ايز   مي مشراب   018ق، ص1131پردازدن)ا اشي،  مي الحام 

 دارد،    اشاره خواهد شدن(

 ها: پرسش
 محمد بن احمد بن يحيي  يس ؟ ن1
 ي چ  جايگاهي در ميا  محدثا  دارد؟   آيا شواهدي از  الحکمةاوادر  تاب  ن2

 آ  موجود اس ؟
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  ابن  ليد استثناء  رده اس  آيرا تفرا تي   در اقل ا اشي   شيخ طوسي از آاچ ن0
  جود دارد؟   در صورت  قوا اخت ز ديدگاه صحيح  دام اس ؟

ااد،  قرار اگرفت  الحکمةاوادر رجالي    مورد استثناء ابن  ليد از »اين سخن     ن1
 ، آيا   مي سن يده   درس  اس ؟ «ااد همگي ثق 

با اين رفتار خود بر  تضرعي    ردّ    مقصود ابن  ليد از استثناء چ  بوده؟ آيا ا  ن1
  امل ر ايات ر ات استثناء شده پرداخت  اس ؟

 نوادر الحکمهشخصيت محمد بن احمد بن يحيي و جايگاه 

ا اشي در ترجمة  ي، ا  را محمد بن احمد بن يحيي بن عمررا  برن عبردالله برن     
 داارد  يسعد بن مالک الاشعري القمي ابرو جعفرر خواارده    ي را در حرديث ثقر  مر      

پردازد)   در برالا اشراره    (   آاگاه ب  ديدگاه اصحاب دربارة  ي مي018ق، ص1131)
داارد   برا اشراره بر       شد(ن شيخ طوسي،  ي را جليل القدر   داراي ر ايات فرا ا  مي

اويسرد:   ( از قول شيخ صد ق مي138تا، ص   طرق خود ب  آ )بي اوادر الحام  تاب 
جا(  ي در بسرياري   هما «)  تخليط   هو اليي ياو  طريق نننالا ما  ا  فيها من غلو ا»

، 08ق، ص1131از موارد در طرق ا اشي ب   تب اصرحاب  اقرع شرده اسر ن)رنک:     
، 013؛ ص811، ش033؛ ص103، ش218؛ ص233، ش80؛ ص83، ش13؛ ص11ش
( در برخرري از مرروارد 1200، ش111؛ ص303، ش011؛ ص811، ش011؛ ص811ش

فهرس   اقع شرده اسر ،  ر  البتر  فررا ا  ايسر ن)رنک: شريخ        ايز در طريق شيخ ب  
 (113، ش111؛ ص003، ش228تا، ص طوسي، بي

ا اشي ياري از  ترب محمرد برن     ، بايد گف  اوادر الحام در مورد جايگاه  تاب 
دااسرت ،   آ  را  ترابي ايارو   بزرگ) بيرر(      اروادر الحامر   احمد بن يحيي را  تاب 

 1جه  ح ر زياد   مطالب گستردة آ ، اام دب  شربيب  معرفي  رده اس     قميو  ب 
 (013   018ق، ص1131را بر آ  اهاده بودادن)

 فهرسر  شامل  تب متعددي بوده اس   ر  مرحروم شريخ در     اوادر الحام  تاب 
ترا،     رنک: ابرن شهرآشروب، بري    133ترا، ص  شرماردن)بي   تاب مري  22ها را،  عدد آ 
اسر    سر س  تراب     التوحيرد ،  تراب  حامر  اروادر ال ا لين  تاب از  تب ( 108ص

،  تراب  الناراح ،  تراب  الحرر ،  تاب الصوم،  تاب ةالز ا،  تاب ةالص ،  تاب الوضوء
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   ةالعربية فضرل  ،  تراب  فضل العرب،  تاب مناقب الرجال،  تاب الأابياء،  تاب الط ق
، الأ قرات ،  تاب السانى،  تاب النحل   الهب ) تاب الوصايا   الصدق (،  تاب الع مي 
العترق   التردبير   الرولاء      ،  تراب  الأيما    الني ر   الافارات،  تاب الفرائض تاب 

القضرايا    ) تاب الشهادات(،  تراب  الحد د   الديات،  تاب المااتب   أمهات الأ لاد
هرا، بر  عر  ة برخري  ترب اعتقرادي          (    غالب آ 133تا، ص ن)طوسي، بيالأحاام

فقهي در بر گرفت  اس ن مرحوم شيخ طوسي س  طريق خود ب   رجالي   تاريخي،  تب
 جا(  ندن)هما   تب  ي را از جمل  طريق شيخ صد ق   ابن  ليد را ذ ر مي

توا  ب    م شريخ صرد ق اشراره     مي اوادر الحام در بيا  جايگاه   منزل   تاب 
ترألي  ايرن   مقصرود مرن از   »اويسرد:   مي من لايحضره الفقي  ردن  ي در ابتداي  تاب 

پردازارد، بلار      تاب همااند تأليفات ديگر مصنفّا  ايس     ب  اقل تمامي ر ايات مي
ام   حار ب  صح  آ  اموده   اعتقراد   مراد من آ رد  مواردي اس     ب  آ  فتوا داده

ام، از  دارم    ميا  من   خدا اد متعال ح   اس ن تمرام آاچر  در ايرن  تراب آ رده    
هايي  جع   معول اس ، استخراج شده اس ن س س ب  ذ ر اام  تاب تب مشهور    مر

تصني  محمد برن احمرد برن يحيري برن       اوادر الحام پردازاد    از جمل ،  تاب  مي
 ( 0، ص1ق، ج1110شيخ صد ق، «)عمرا  الاشعري اس ن

توا  مواردي از  مي اوادر الحام در پاسخ ب   جود شواهدي برجاي مااده از  تاب 
، 1)رنک: همرا ، ج شريخ صرد ق پيگيرري  رردن     مرن لايحضرره الفقير     تاب  آ  را در

، 110، 112، 113، 110، 112، 113، 13، ص1؛ ج101، ص0؛ ج111، ص2؛ ج112ص
( هر چند ر ايات از محمرد برن   133   203، 208، 201، 201، 200، 222، 213، 138

 ند، امرا   از بيس    يک مورد ت ا ز امي من لايحضره الفقي احمد بن يحيي در  تاب 
زاد، زيرا اين عدد اشرا  از  ثررت    اين مطلب ب  ارزش  تاب   شهرت آ  آسيبي امي

ر اي  شيخ صد ق از  ي اس ،   فرارق از تعرداد ر اير ، مقدمرة  تراب در تبيرين       
 افي اس ، زيرا عدد اقل از علي بن مهزيار   حسرين برن    اوادر الحام جايگاه  تاب 

  1عيد ايز همين گوا  اس نس
اروادر  آيرد  ر   ي  تراب     بر  دسر  مري    فرج المهمومس در از   م سيد بن طا 

 (31   30تا، ص را در اختيار داشت  اس ن)ابن طا س، بي الحام 



 2931بهار و تابستان م، پنجم، شماره نه، سال  پژوهي لنام  حديثصفدو    72

 های نقل شيخ طوسي و نجاشي تفاوت
 رجرال مسئل  استثناء ابن  ليد ب  د  طريق ب  دسر  مرا رسريده اسر : ياري در      

 مرحوم شيخ طوسين فهرس يگري در ا اشي   د
محمد بن أحمد بن يحيى بن عمرا  بن عبردالله  » گوا  آغاز شده: عبارت ا اشي اين

في الحديثن إلا أ  أصرحابنا قرالوا:    ثقةبن سعد بن مالک الأشعري القمي أبوجعفر  ا  ا
 ا  ير ي عن الضعفاء   يعتمد المراسيل   لا يبالي عمن أخري   مرا علير  فري افسر       

محمد بن أحمد بن  روايةء    ا  محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من  مطعن في شي
يحيى ما ر اه عن محمد بن موسرى الهمردااي أ  مرا ر اه عرن رجرل أ  يقرول بعرض        

 (018ق، ص1131ا اشي، «)أصحابنان
محمد بن احمد بن يحيى برن عمررا  الأشرعري    »در عبارت مرحوم شيخ ايز آمده: 

 نننجماعة  هو يشتمل على  تب  الحکمةاوادر ننن ل   تاب الروايةر  ثير القمي جليل القد

عن محمد بن علي بن الحسين عن أبي    محمد بن الحسن عن احمد بن  جماعةأخبراا 
إدريس   محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى   قرال محمرد برن علري برن      

محمرد برن    طريقةة لريي يارو (   الحسين)ابن بابوي (: إلا ما  ا  في  من تخلريط   هو)ا 
ترا،   شريخ طوسري، بري   «)موسى الهمدااي أ  ير ي  عن رجرل أ  عرن بعرض أصرحابنان    

 (138ص
قال ابوالعباس بن اوح:   قد اصاب شيخنا ابو جعفر محمد بن »  با توج  ب  عبارت

(  ر  در ادامرة ذ رر مروارد     018ق، ص1131ا اشي، «)الحسن بن  ليد في ذلک  ل 
ابن  ليد ذ ر شده اس ،   با م حظة  جود مااتب  بين ا اشري    شده توسط  استثناء

توا  ادعا  رد    ا اشي اصرل گفترار را از ابرن     ( مي101، ش13ابن اوح)هما ، ص
  ندن اوح، ب  صورت مشافه  يا از طريق مااتب  اقل مي

مرحوم شيخ طوسي ايز ظاهراً اين مطلب را از  تاب فهرس  شيخ صد ق گرفتر   
  قرال  »ننن اويسرد:   در ردّ خبر احمد برن محمرد سرياري مري     استبصار اس ن  ي در

استثني من  ما ر اه السرياري،     النوادرابوجعفر بن بابوي  في فهرست  حين ذ ر  تاب 
( اشرااة  201، ص1ق، ج1033شريخ صرد ق،   «)قال لا اعمل ب    لا افتي ب  لضرعف ن 

موارد متعددي از را يا  بر   ديگر درستي اين برداش ، استناد شيخ طوسي در ترجمة 
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   233، ش103ترا، ص    م شيخ صد ق در فهرس  شيخ صد ق اس ن)طوسي، بي
 (011، ش101؛ ص810، ش211؛ ص111، ش211؛ ص123، ش223؛ ص033

دمري در  قل بايد گف ، اام هيثر بن عدي الآدر پاسخ ب   جود تفا ت در اين د  ا
اام  ي ذ رر اگرديرده اسر )رنک:    ا اشي  رجالشيخ اام برده شده، اما در  فهرس 
ا اشري ارام    رجرال (   در 133ترا، ص  / شيخ طوسي، بري 018ق، ص1131ا اشي، 

بن معرر ز،  ر  تعبيرر شريخ      معاويةبن معر ز آمده   در فهرس  شيخ اام  ةْيوَمُّمَ
 جا( طوسي صحيح اس ن)هما 

داراي الفراظي   فهرسر  دهد اقل قول مرحوم شيخ طوسري در   شواهدي اشا  مي
 ق( 1133تر اس ن)رنک: ابن طا س،  قدقي

 نوادر الحکمههای مطرح در استثناء ابن وليد از  ديدگاه
 ند، را يرااي   ياي از عنا ين عامي    ادعا شده دلال  بر  ثاق  افراد ذيل آ  مي

ها اقل  ررده   مرورد اسرتثناء ابرن      هستند    محمد بن احمد بن يحيي اشعري از آ 
 ااردن  رحوم شيخ صد ق   ابوالعباس بن اوح، آ  را تأييد  ردهااد    م  ليد  اقع اشده

 (211ق، ص1111/ سبحااي، 303، ش018ق، ص1131)ا اشي، 
دااشمندا  رجال در تبيين حد د استثناء ب  بحث برخاست    ب  اين مسئل  جرواب  

ااد    آيا صحيح اس  گفت  شود هر آ   سي    توسط ابن  ليرد مرورد اسرتثناء     داده
 شده، مورد توثيق اس ؟ اقع ا

ااد، اينا  ابن  ليد   ابوالعباس    ااد مدعي  سااي    اين امر را توثيقي عام دااست 
اارد،   هاي محمد بن احمد، برخي را يا  را استثناء  رده شيخ صد ق، در ميا  ر اي 

ابن  ند، قبول دارد، زيرا ا تفاي  ها اقل مي ظهور دارد    ساير را يااي را     ي از آ 
 ليد ب  استثناي موارد مي ور حا ي از آ  اس     ا  بر  تمرام ر ايرات محمرد برن      
احمد بن يحيي ب  جز موارد استثناء شده اعتماد داشت  اس ،   اين ب  معنراي توثيرق   

 اسرط    اادن البت  بايد توج   رد    مقصود مشرايخ بري   را يااي اس     استثناء اارده
 ها آمده اسر ن    هر را ي    اامش در سند اين  تابهستند، ا اوادر الحام صاحب 
  نيرن  ها را مر ر مي ( اينک برخي از ديدگاه211ق، ص1111)سبحااي، 
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از عوامل مدح، رجال »اويسد:  در عوامل مدح مي الدراي  نهايةسيد صدر در  الف.
هسرتند  ر  مرورد اسرتثناء  اقرع       اروادر الحامر   محمد بن احمد بن يحيي صراحب  

ااد  ر   متررين    عن  بوده شود باقي افراد مرضي د، زيرا از اين استثناء دااست  مياا اشده
مراتب آ  مدح ايشا  اس ، بلا  جعل طريق براي توثيق اس ،   اينار  ايرن  جر     

  ديگرا  اس ن  اليخيرهدليل بر اعتماد باشد، ر ش گر هي از محققا  مااند صاحب 
اس ، اما از اگاه من، ايرن عردم اسرتثناء تنهرا     آ  را متي ر شده  الرجالي  ةعدسيد در 

 (121   121تا، ص صدر، بي«)شودن موجب تقوي  حديث في ال مل  مي
ااد، زيرا ا تفاء ابن  ليرد برر آاچر      گر هي بر اين عقيده»محقق خويي آ رده:  ب.

استثناء  رده اس ،  ش  از اعتمادش اسب  ب  تمام ر ايات محمرد برن احمرد برن     
  موارد داردن اما ظاهراً اين حرز درس  ايس ، زيرا اعتماد ابن  ليرد  يحيي ب  جز آ

بر ر اي  شخصي حتي بر حسن ا  دلال  ادارد، چ  رسد ب   ثاقتش؛ چرا  ر  ايرن   
، ر اي  هرر ر اي شريعي را  ر  فسرقش     8احتمال اس     ا  بر مبناي اصل عدال 

توا  توثيق  شخصي امي رده اس ن پس از اعتماد ا  ب  ر اي   ر شن اشود، عمل مي
 (11، ص11ق، ج1113)«ا  را فهميدن

آي  الله سبحااي: تمام مشايخ محمد بن احمد برن يحيري در حرديث  ر  در      ج.
ذ ر شده اس  ب  جز موارد استثناء شده، ازد ابن  ليد، ابن اوح،  اوادر الحام رجال 

ا زمااي  ر  برا   ااد،   توثيق ايشا  ت   مرحوم شيخ صد ق، مورد  ثوق   عدال  بوده
 (211   211ق، ص1111تضعي  ديگرا  تعار  اداشت  باشد، ح   اس ن)

 تحليلِ ماهيت استثناء
سؤال: چ  ارتباطي ميا  استثناء   مفهوم ضع     ثاقر   جرود داردن پاسرخ ايرن     

 گرددن پرسش زمينة خودامايي جايگاه استثناء مي
اويسرد:   مري  فهرسر   مرحوم شيخ طوسي در ترجمة محمد بن عيسي بن عبيرد در 

  قرال لا   الحکمةة اروادر  ضعي ، استثناه ابوجعفر محمد بن علي بن بابوي  عن رجرال  »
دهرد ميرا     ( اين عبارت بر  خروبي اشرا  مري    111تا، ش بي«)ار ي ما يختص بر ايات ن

مفهوم ضع    پديدة استثناء پيواد ازدياري برقررار بروده اسر ن عبرارت ا اشري در       
( اما اين ضعفي    831ق، ش1131مين پيواد اس ن)ا اشي، ترجمة  ي ايز اشااگر ه
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شود ابايد ب  معنايي اامناسب تبيين شودن توضيح اين مطلب  از مفهوم استثناء استفاده مي
 جو مي  نير  ر  آيرا اسرتثناء ابرن  ليرد يرک اسرتثناء         را در پاسخ ب  اين سؤال جس 

ب  عبرارت ديگرر، آيرا     اس ؟ احترازي   افيي اس  يا يک استثناء احتياطي   هشداري
داارد يرا قرراين     هايي را    جدا  رده اس ، الزاماً خارج از شررا مري   ابن  ليد م موع 

 دااست  اس ؟ زيرا اين د ، د  ادعا   بيا  متفا ت اس ن ااتساب ب  معصوم را تام امي
در پاسخ ب  اين سؤال، ذ ر اين مقدم  مناسب اس     در ر ش قدما ااضمام قراين 

اي از  گرديد    يک م موع  را ب ييرارد يرا ا ييراردن پرس م موعر       ا هر موجب ميب
شرد   مي اي از ر ايات ب  معصوم قراين موجب استنتاج ااتساب يک ر اي  يا م موع 

هاي عمرومي پييرفتر  شرده در     توا  اام آ  را اقد محتوايي يا همخوااي با آموزه    مي
هر ابوده اس     براي مثال سعد بن عبردالله  ر    شيع  دااس ن در اين ر ش تنها اين م

استاد ابن  ليد اس  راستگو باشد، بلا  اين مهر بوده    سعدِ ثق ، از را ي ثقر    ا  از  
 اقل ر اي   ندن را ي ثق  تا ب  معصوم

اي    مرحوم شيخ طوسي در ااتهراي بحرث     جوي پاسخِ سؤال، اات  اما در جس 
مطرح  رده، در حالي    در زمااي ازديک ب   ي اصول الفق ف ةالعدخبر  احد در  تاب 

زيست ، در رسيد  ب  تحليل اين مسرئل  داراي اهمير  اسر ن     ابن  ليد   ماتب قر مي
شدگا  را مرورد بررسري    ااد   تضعي  ايشا  ر ايات  سااي    مورد تهم  قرار گرفت 

گوا  ر ايات  جرود   اينقرار داده   در حامي  لي آ رده، اگر قراين صح ، اسب  ب  
إ   ا  هناک ما يعضد ر ايرتهر   يردل   »شود:  داش     ب  ر ايات اين گر ه عمل مي

،   اگر چنين ابود، ايشرا  مسرئل  طررد    نرار گياشرتن      «على صحتها  جب العمل ب 
  »دااد در اخبار اين گر ه توق  شرود:    ند، بلا  لازم مي مطلق   دائمي را مطرح امي

سر س ايشرا    «  جب التوق  في أخبارهرن بالصحةّهناک ما يشهد لر ايتهر إ  لر يان 
دااد   ريشة استثناء را بر  ايرن    اين ر ي  را منشي قابل قبول در ميا  مشايخ حديثي مي

ذلک توق  المشايخ عرن أخبرار  ثيرره هريه         لأجل»دااد:  منش   شيوة بازگش  مي
شيخ «)ما ير  ا  من التصنيفاتن جملةمن  صورتها   لر ير  ها   استثنوها في فهارسهر

شرود، مرحروم شريخ قرراين      گوا     م حظ  مي ( هما 111، ص1 ق، ج1111طوسي، 
دااد ا  اينا  مسئل   ضع    يب را  گوا  ر ايات تام امي را در اين ااتساب ب  معصوم
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ين تحليرل     ندن از شواهد ا گوا  بيا  مي مطرح  ند،   رفتار محدثا  را رفتاري احتياط
را برا همرا  اقرل صرفار، در      بصائرتوا  دقيقاً برخي از ر ايات  تصوير آ  اس     مي

، 1088 تب شيخ صرد ق از طريرق ابرن  ليرد پيگيرري  رردن)رنک: جعفرري ربرااي،         
( مؤيد ديگر اينا ، ابن  ليد از ر ايات محمد بن احمد بن يحيري در  113   11ر11ص

مطلق استثناء  رده اس ، ماانرد اينار  بر  صرورت      ، برخي را ب  صورتاوادر الحام 
ترا،   مطلق گفت  آاچ  محمد بن علي الصيرفي ر اي   رده اس )رنک: شيخ طوسي، بري 

الا ما  ا  فيها من تخلريط  »( اما همو در ترجمة محمد بن علي الصيرفي آ رده: 122ش
يعني آ  اط ق ( 121هما ، ش«)ا  غلو ا  تدليس ا  ينفرد ب    لايعرز من غير طريق ن

را ب  عنا يني مشخص   جزئي تبديل  ردن اين ااتر  در  نرار ايرن مطلرب  ر  شريخ       
دااست ، عادتاً  را از  تب مشهور   مورد اعتماد   مرجع مي اوادر الحام صد ق،  تاب 

اين ادعا را    محمد بن احمد بن يحيي ب  سراغ تمام اين را يا  ضرعي   ر  اسرتثناء    
ها را گرفت  باشد، د ر از  اقعير    اشد   اتفاقاً تمام ر ايات ضعي  آ ااد، رفت  ب خورده
 اروادر  ند، بلا  تي ري اس     هر چ  محمد بن احمد بن يحيي از اين افرراد در   مي

اس ،  اادرس    ا ييرفتنيها آ رده،  آ رده، الزاماً درس  ايس ؛ ا  اينا  هر چ  از آ 
ها سازگار ايس ن بل  از اظر ابن  ليرد   د در ترجمة آ زيرا جز اين بيا ، با رفتار ابن  لي

اس  ب  اين معنرا  ر  قررائن     قطعاً برخي از اين م موع  غير قابل ااتساب ب  معصوم
ها جمع ايسر ، ماانرد اينار  را ي را اهرل تردليس يرا        دال بر صد ر از معصوم در آ 

ا ر بر  ايرن معنرا    دااست    تدليس   تخليط اشااة ضع  را ي اس ، اين بر  تخليط مي
هاي تخليطري   هاي اين فرد)مثل ابو سمين ( يک سري آموزه اس     در م موع  آموزه

يک   تمام م موع  احاديرث ا      تدليسي  جود داردن اما اين ادعا با اين گفتار    يک
در غ بسرت  اسر ،    غير قابل ااتساب ب  معصوم باشد   قطعاً هم  اينها را بر  معصروم  

 متفا ت اس ن
خ ص  آاا  محمد بن احمد بن يحيي اقل ر ايات)زيادي( از  سرااي  ر  توسرط    

دارد، با ايرن حرال،  تراب  ي از     اوادر الحام ااد، در  ابن  ليد مورد استثناء قرار گرفت 
محمد بن احمد بن يحيي، رسد    بگويير  شهرت برخوردار بوده اس ن بعيد ب  اظر مي

هرا را اسرتثناء    ها اقل  رده اس    ابن  ليد آ  از آ  اتنها ر ايات ضعي    ا ييرفتني ر
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 ر    از  تب مرجع   معول بروده باشرد، همچنرا     اوادر رده باشد   با اين حال،  تاب 
 شيخ صد ق   ا اشي بر مرجعي  آ  تصريح داشتندن

بنابراين با پييرش اين اات     در فرهنگ ااتقالِ حديث شيع ، را ي اگر ر ايتري را  
تروا    پييرفتر  بروده اسر ؛ مري      رده، مسئولي  ااتسابش را ب  معصوم ل مياخي   اق

اتي   گرف  رفتار استثناءگواة ابن  ليد هشدار   احتياطي اس     ابن  ليرد در صردد   
خواست  مسئولي  ااتقال موارد استثناء شرده را   بيا  آ  براي شاگردااش اس     ا  امي

 اس ن ن ترديد در ااتساب ب  معصومبر عهده بگيرد،   استثناء بيااگر اي

 معيار ابن وليد در تعامل با روات
هايي ديرده    اسط  گاه در مسير اقل برخي از تراث شيع ، ميا  ابن  ليد تا معصوم

ها پرداخت  اس ن اين چگوار  اسر  آيرا     شواد    خود  ي ب  تضعي  يا استثناء آ  مي
 رفتار د گااة ابن  ليد چيس ؟ خود ا  ب  اقض   م خود پرداخت  اس ؟ معيار

هاي تعاملش با را يا ، توج  بر  تفرا ت حيثير      براي فهر معيار ابن  ليد در گوا 
توا  ب  د   را ي پراهمي  اس ن اگاه اصحاب رجال   محدثا  ب  را يا  حديث را مي

 لحاظ   از د  جه  تقسير  رد:
   شخصي  استق لي ن1
 شخصي  تبعي يا طريقين ن2

گيرد؛ برراي   چگواگي تعامل يک محدث با را يا  قبل از خود شال مياين اگاه از 
مثال، فردي چو  محمد بن علي ابوسمين  گاه از جه  م موع  آثرار حرديثي  ي  ر     

اش اس    عقايد ا  برا ايرن م موعر      خود ا  تألي   رده   امايااگر با رهاي حديثي
اين اگاه، موضوا براي بار شد  گيرد   با  شده اس ، مورد ارزيابي قرار مي سن يده مي

شود،   گاه تعامل يک عالر با ا  ب  عنوا   اقع شرد  در طريرق بر        حمل حامي مي
شود، ب  شخصري  اسرتق لي را ي،    باشدن در اگاه ا ل    از ا  تعبير مي  تب ثقات مي

   محمد بن علي ابوسرمين  از ايرن حيرث     ممان اس  ا  ضعي  شمرده شود همچنا 
ده اس ن اما تضعي  ابوسمين  در آثار حديثي خودش هي  منافاتي برا  اقرع   تضعي  ش

ر در طريق ب   تب ثقات   عدم استثناء  شد  ا ر يا افرادي مشاب  ا  مثل محمد بن سنا 
 ي ادارد، زيرا ابوسمين  در اين اگاه از جه  شخصي  تبعي   طريقري مرورد مداقر     
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د بن علي ابوسمين  در طريق ب   تب ثقرات   اقع شده اس ن از اين ر ،  اقع شد  محم
باشد   عدم استثناء  ي، هي  منافاتي برا تضرعي  ا  در آثرار حرديثي         متعدد هر مي

 شودن خودش اداردن از اين مسئل  ب   ثاق  اسبي تعبير مي
توا  ب  حقيق  عدم تنافي ميا  استثناء شد  برخي افرراد در   با توج  ب  اين اات  مي

ها پي برد   جه    معيرار ابرن  ليرد را در       اقل ر اي  ابن  ليد از آ   اوادر الحام
 استثناء ر شن  ردن

بينير ابن  ليد در مسير اقل برخي از ترراث شريع   اقرع شرده  ر        در اتي   اينا  مي
ااد، مثل ابي سمين     از  يابا  مشهور دااست   هاي بين ا    صاحب  تاب ضعي   اسط 

اش گفت  اس  بسيار ضعي    فاسد  (   ا اشي درباره111، ص1018شده اس ن) شي، 
الاعتقاد اس    همچنين سهل بن زياد    ضعي    غير معتمد در حرديث دااسرت  شرده    

( بر  ايرن   003، ش112تا، ص / شيخ طوسي، بي133، ش181ق، ص1131اس )ا اشي، 
ا  ضعي  اسر ،  معناس     ابن  ليد، محمد بن سنا  را    ب  لحاظ آثار حديثي خودش

 دااردن  بن زيد يا ابوسمين  را در اقل  تاب سلير برن قريس امرين مري     طلحةدر اقل  تاب 
 ا شي دقيق   فراگير در منابع اخستين رجالي شيع ، بيااگر اين  اقعي  اس   ر  عمروم   
،   توثيق   تضعيفات راه يافت  ب  اين منابع، ااظر ب  را يا  داراي اگاشرتة حرديثي اسر    

  تفايک بين د  حيثي  يک را ي اس    ممان اس  يرک را ي ضرعي   ر     اين هما
ب  لحاظ آثار حديثي خود ضعي  ااگاشت  شده اس ، در طريق ب  آثار را يا  ديگرر قررار   
بگيرد   از اين جه  صد در صد قابل اعتمراد باشردن شراهد آ  در مروارد ديگرر رفترار       

داارد، ا  را پرل    لي    ا  را غالي ميعياشي با ابويعقوب اسحاق بن محمد اس     در حا
( از ايرن ر   1311، رقرر  1018دهردن)رنک:  شري،    ارتباطي خود با را يا  ثق  قررار مري  

توا  گف ، معيار عدم اعتماد ب  برخي از ر ايات ازد ابن  ليد، تخليط، غلرو، تردليس،    مي
  يب    ضع، اافراد در ر اي ، عدم اقل از طرق ديگر اس ن 

 شدگان اه ابن وليد و ديدگاه صاحبان رجال دربارة استثناءمقايسة ديدگ
پردازير   ب  ارزيابي  شدگا  مي در اين بخش ب  ديدگاه ارباب رجال دربارة استثناء

اشينير    آيا تمامي افراد استثناء شده توسط ابن  ليد، از طريق ديگرر   اين مطلب مي
 ااد يا خير؟ هااديشمندا  رجالي ايز تضعي    يا مرد د دااست  شد
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توا  ب  س  دست  تقسير  رد: گر هي    بيااي در مدح    موارد استثناء شده را مي
ها ايامده اس    گر هي    توثيق اشده   يا حتي مورد قدح   تضرعي  قررار    ذم آ 
 اادن ااد   دستة سوم، گر هي    مورد اعتماد   يا ثق  دااست  شده گرفت 

 گيراد: ميدر دستة ا ل اين اسامي جاي 
 ، ابو علي النيشابوري، الهيثر بن عردي، عبردالله برن احمرد الررازي،      بِّن،هب بن مُ َ

بن معر ز، محمد بن موسي الهمدااي، عبدالله برن محمرد    ةْيوَمُّمَمحمد بن هار  ، 
 الشامي، يوس  بن حارثن
 ها:  شده در رابط  با آ  هاي مطرح دستة د م   ديدگاه

، طرريقش بر   ترب  ي را    ةطّبُورااي: ا اشي ب   اسطة ابن ر ابوعبدالله رازي جام
 في »اويسد:  اش مي ( ابن غضائري درباره111ق، ص1131ذ ر  رده اس ن)ا اشي، 

 (31، ص1010ابن غضائري، «)ميهب  ارتفاان
ر ابو عبدالله سياري: مرحوم ا اشي   شيخ طوسي،  ي را ضعي  الحديث، فاسد 

/ شريخ  83ق، ص1131اادن)ا اشري،   المراسيل دااسرت      ثير الروايةالميهب، م فو 
 (11تا، ص طوسي، بي

 ندن) شري،   ر يوس  بن السخ :  شي از قول خرود  ي، مردحش را اقرل مري    
، 1010( ابن غضائري،  ي را ضعي    مرتفع القرول دااسرت  اسر ن)   121، ص1018
 (130ص

ق، 1131م قرات داشرت  اس ن)ا اشري،     ر ابويحيي الواسطي: با امرام عسراري  
 «لر يان بال الثبر  فري الحرديثن   »اويسد:  ( مرحوم ا اشي دربارة  ي مي132ص

  انارر اخرري،   ي روز ا      ةحديث  اعررز ترار  »اويسد:  جا( ابن غضائري مي )هما 
 (223ق، ص1111/ ع م  حلي،11، ص1010ابن غضائري، «)يخرج شاهدان

  دااسرت    داراي  ر محمد بن علي ابو سمين : مرحوم ا اشي  ي را جرداً ضرعي  
( در 002ق، ص1131عقيدة فاسد اس     در هي  چيز مورد اعتماد ايس ن)ا اشي، 

 وف  مشهور ب   يب بوده اس ن در قر مشهور ب  غلو بوده   احمد برن محمرد برن    
جا(  شي از قول برخي مشرايخ،  ي را   عيسي،  ي را از قر اخراج  رده اس ن)هما 

تري  ( اما ابن غضائري، ديدگاه معتدل111، ص1018، داادن) شي رمي ب  غلو شده مي



 2931بهار و تابستان م، پنجم، شماره نه، سال  پژوهي لنام  حديثصفدو    80

 (31، ص1010دربارة  ي داردن)رنک: ابن غضائري، 
 ر سهل بن زياد: ا اشي  ي را در حديث ضرعي    غيرر معتمرد دااسرت  اسر ن     

( احمد بن محمد بن عيسي، شهادت بر غلو    ريب  ي  181ق، ص1131)ا اشي، 
مااتبر  داشرت  اسر   ر         با امام عسراري داده    ي را از قر بير    رده اس ن ا

جا( مرحوم شيخ صد ق ر اياتي از  شودن)هما  هاي ادب، فرا ا  در آ  ديده مي اشاا 
؛ 2، ح80؛ ص22، ح18؛ ص23، ح11ق، ص1038آ رده اس ن)رنک:  التوحيد ي در 
 (010؛ ص0، ح31؛ ص2، ح31؛ ص13، ح31ص

 ة  ي مختل  اس :ها دربار : ديدگاهالعَبرَتائي ر احمد بن ه ل
 اسرر ، يعرررز منهررا   ينارررن از امررام عسرراري الروايةةةالرر ن ا اشرري: صررالح 

 (  80ق، ص1131هايي دربارة  ي ر اي  شده اس ن)ا اشي،  ميم 
بن مرحوم شيخ طوسي معتقد اس   ي غالي   متهر در ديرنش اسر ن هرچنرد    

 (80تا، ص  ي، را ي بيشتر اصول اصحاب اس ن)شيخ طوسي، بي
، 1018: ر ايترري در مرريم    د ري از  ي اقررل  رررده اس ن) شرري،  جن  شرري

 ( 101ص

دن مرحوم شيخ صد ق: از ابن  ليد از سعد بن عبدالله)صاحب رجال( اقرل  ررده   
اس     اديدير   اشنيدير متشيّعي    از تشيع ب  ااصبي برود  رجروا  ررده باشرد     

 مگر احمد بن ه لن 

(   112ق، ص1111اد  رده)شريخ طوسري،   : شيخ از  ي ير يّقّر احمد بن بشير رَ
 (112، ص1080ابن بابوي   ي را تضعي   رده اس ن)رنک: ابن دا د، 

 هررا : ا اشري: غرالي،  رياب   فاسرد المريهب اسر ن       ر محمد بن عبدالله بن مِ
، 1018/  شري،  108ق، 1111/ ايرز رنک: شريخ طوسري،    013ق، ص1131)ا اشي، 

 (  110ص
  از احمرد   ،ي: ا اشي: در حديث ضعي  اسر  ر جعفر بن محمد بن مالک  وف

اويسرد   ها مي  ندن ا اشي پس از اين اقل قول بن حسين  ضع حديث  ي را اقل مي
داار چگوا  شيخ ثق  ما ابوعلي همرام   ابوغالرب رازي از  ي اقرل ر اير       من امي

  نرد  ( مرحوم شيخ طوسري،  ي را توثيرق مري   122ق، ص1131اادن)ا اشي،   رده مي
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شمردن)ابن غضرائري،   (   ابن غضائري،  ي را  ياب   ضعي  مي118ص ق،1111)
 (8، ص1010

ا اشي در رابط  با ضع   ي »اويسد:  ر عبدالله بن محمد دمشقي: ع م  حلي مي
ع م  حلي، ن«)"عندي في  توق "اويسد:  هشدار داده اس    در بيا  ديدگاه خود مي

 (208ق، ص1111
 ااد: شدهدستة سوم    مدح   يا توثيق 

ر احمد بن حسين بن سعيد را ابن غضائري مدح  رده   با يادآ ري تضعي   ي 
، 1010ابرن غضرائري،   «)  حديث  فيما رايت  سالرن»توسط قميو ، دربارة  ي اگاشت : 

 ( 13ص
اادن ا اشي در مورد  ي پس از  بيد را اصحاب تأييد  ردهر محمد بن عيسي بن عُ
  ذ ر ابروجعفر برن بابوير     »اويسد:  ر اي  دااستن  ي ميجليل   ثق    عين    ثير ال

عن ابن  ليد اا  قال ما تفرد ب  محمد بن عيسي من  تب يرواس   حديثر  لايعتمرد    
علي    راي  اصحابنا ينار   هيا القول   يقولو  مرن مثرل ابري جعفرر محمرد برن       

قرل  دهد مورد اعتماد اصرحاب در ا  (    اشا  مي831، ش000ق، ص1131«)عيسين
 حديث بوده، حتي در منفرداتشن 

ر حسن بن الحسين اللؤلؤي    متفرداتش توسط ابن  ليرد اسرتثناء شرده اسر ن     
 (13خواادن)هما ، ص اش،  ي را ثق    داراي ر ايات فرا ا  مي ا اشي در ترجم 

 ب  مطلب فوق بايد افز د:

از افرراد   توا  شواهد متعددي برر اقرل ر اير     در  لمات بزرگا  محدثا  شيع  مي
، 1؛ ج111، ص1؛ ج1، ص0ش، ج1011) رافي استثناء شده توسرط ابرن  ليرد يافر ن     

   103، ص1؛ ج030، ص1؛ ج111، ص1؛ ج181، ص0؛ ج013، ص1؛ ج120ص
، 1؛ ج112، ص0؛ ج131، ص1؛ ج31، ص1؛ ج233، ص1؛ ج138، ص1؛ ج111
( 38، ص1؛ ج118، ص2؛ ج103   81، ص1)جاستبصررار ننن(  112، ص1؛ ج208ص
؛ 211   118، ص1؛ ج218، ص1؛ ج11، ص13؛ ج128   113، 112، ص1)جييبته
( از جمل   ترب  001، ص1؛ ج10، ص8؛ ج283، ص1؛ ج33، ص13؛ ج038، ص0ج

، 1083ااردن)رنک: مطهرري،    اي اس     ب  اقل ر اي  از اين افراد پرداخت  حديثي اربع 
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ن  ليرد توسرط مؤلفرا     توااد اشا  از عدم پييرش استثناء اب ( اين امر مي101ر110ص
 ها داردن آ 

 گيری  نتيجه
توا  ادعا  رد    دليل استثنا توسط ابن  ليد،  با م حظة م موا آاچ  بيا  شد، مي

تنب  داد  ب  ر ايات استثناشدگا  اس ،   مقصود عدم ح ي  آاچ  جماع  مي ور 
 نند، ب  صورت مطلق ايسر ن هرر چنرد ممارن اسر  پرس از م حظرة         ر اي  مي

 ها حار ب  تضعي  آ   ردن ايات آ ر 
توا  بر اين اات  پاي فشرد    با ر ابن  ليد بر  ثاق  را يا  اسرتثنا   مياهمچنين 

اشده باشدن البت  در صورتي    اين گر ه)استثناء اشدگا ( از ح ر ر ايات فرا ااري  
  دن ن برخوردار باشند، ادعاي  ثاق  ايشا    مي موج  مي اوادر الحام در  تاب 

 

 ها: نوشت پي
شريخ القميرين ابرن    »اام  جناب آقاي سيد مصطفي مطهري با عنوا   پايا  ن بهترين اثر در اين زمين ،1

 اس     ب  زبا  عربي اگاشت    در اين مقال  از آ  بهره گرفت  شده اس ن«  ليد
در « عليرا  لري الله  اشهد ا  »هاي مطرح در اضاف   توا  ب  ديدگاه ن مورد ديگر در مباحث   مي مي2

 (233، ص1ق، ج1110اذا    اقام  اشاره  ردن)رنک: شيخ صد ق، 
باشد، ضر ري اس  بر  سر  ااتر  توجر       ن در بيا  شواهد اينا  اقل ر اي  ب  معناي قبول آ  مي0

هراي حرديثي؛ د م: اصرل خرود      هاي  تاب ماي  قايل شد  رجاليو  بر اساس در     رد: ا ل، ارزش
 رده اسر ن تعبيرر     رده   ر اي  امي  رده، استثناء مي ا  ابن  ليد هر آاچ  را قبول امياستثناء   اين

(   083، ش211ترا، ص     ابن  ليد در ترجمة علي بن ابراهير بن هاشر)شيخ طوسي، بي« لا ار ي »
( اشاره ب  همين اات  دارد؛ سوم، بازخوااي آاچ  ابن 213، ش111ترجمة خالد بن عبدالله)هما ، ص

ذيرل   21، ص2، ج1018 ليد در خصوص محمد بن عبدالله مسمعي بيا  داشت  اس ن)شيخ صد ق، 
 (11حديث 

هراي ايشرا  در آ     اي اسر   ر  ارام مؤلفرا  شريع     تراب       ن  تب فهرس ، م موع    اگاشرت  1
 گردآ ري شده اس ن

اسر   ر  از   ن عدم استثناء ب  د  طريق ديگر، دس   ر در حار س م  آ  اسب  ب   تب يواس 1
ار  ر  از توثيرق صرريح برخروردار     رّآ  ب   ثاق  اسبي در خصوص را يااي چو  اسرماعيل برن مَر   

 توا  ياد  ردن ايستند، مي
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 ن اين اام اشاره ب  جامعي    فراگير بود  اين  تاب داردن1
و  هرا از را يرا  بنرامي چر        در ابترداي آ   من لايحضره الفقي ن  جود ر ايات  ر در متن  تاب 1

محمد بن احمد بن يحيي اام برده شده اس ، ارتباط تنگاتنگي با تحليل ماهي  مشيخ  اين  تراب    
 دارد    از حوصرلة ايرن اوشرتار خرارج اسر ن         استبصار   تهييبتفا ت آ  با مشيخ  د   تاب 

 شاء الله در اوشتاري مستقل مورد بررسي قرار خواهد گرف ن ا 
 از  اقعي  اس ن ن البت  اين ديدگاه ب  د ر8
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